
هنــوز زنــگ پایــانِ آخریــن 
ملاقــات را نــزده بودنــد که 
بــرو.  دیگــه.  »بســه  گفــت: 
بــاش.  خــودت  مواظــب 

خدافظ.«
رفــت.  همیشــه  مثــل 
دقیقــاً مثــل روزهایــی کــه زور نبــود بــالای ســرش برای 
بیــدار شــدنِ ســاعتِ هفــت  و  شــانزده دقیقه. تــا دوش 
می گرفــت، ریــشِ نداشــته اش را می زد، می شــد هفت 
و بیست وســه. تــا راه می افتــاد هفت ونیم بــود. خودش 
می گفــت ســه دقیقه بــه هشــت می رســد کارگاه. وقتی 
نامزد بودیم بیشــتر سرِ صحبت را باز می کردم. تا سؤال 
نمی پرسیدم، جوابی نمی شنیدم. یکسال از ازدواج مان 
گذشــته بود که فهمیدم رتبــه اش توی کنکــور دورقمی 
شــده. آن هــم رشــته تجربــی. یعنــی الآن حداقــل یک 
پزشک متخصص بود. نه اینکه بخواهد هشت صبح تا 
شــش بعدازظهر را توی کارگاهِ کفش ســازی، کفش ها را 
جفت کنــد بگذارد توی جعبه. زندگی قبــل از زندانش، 
ادامه زندگی کنکوری اش بوده. همه چیز به قاعده. همان 
ساعتی که می رفته سالنِ مطالعه، آماده می شده برای 
رفتن به کارگاه. اما آن روزها دیگر زنی نداشته که مجبور 
باشد شب ها را کنارش باشد. بودنش، شب ها توی خانه 
هم مثل نبودنــش بود. صبحانه نمی خــورد. می گفت: 
»وقتی کنکــوری بــودم، صبحانه می خــوردم، دهِ صبح 
خوابم می برد. ترکش کردم. گشنگی، بهتر از تلف شدن 
وقــت با خوابه.« ناهارش را تــوی کارگاه می خورد. وقتی 
می آمد خانه، سفره شام پهن بود. می نشست سرِ سفره، 
غذایش را می خورد. یک ساعتی لم می داد روی کاناپه و 
ساعت 10 چشم هایش بسته بود. این زندگی را خودش 
انتخــاب کرده بود. البته قبــل از اینکه بیایم خانه اش به 
مــن گفته بــود. پدرم خیلی محکم درِ گوشــم می  گفت: 
»مردِ منظــم، مردِ زندگیه.« وقتــی آن صبحِ لعنتی آن 
اتفاق افتاد هم ســعی کرده بود زندگی اش از ریل خارج 
نشود. دختری را کنار خیابان می بیند که خون دماغ شده. 
با لباس فرم مدرسه. پشــت چراغ قرمز بوده. نمی داند 
برود سمتش یا نه. از یک طرف می ترسیده برای رساندن 
دختر به مدرسه دو دقیقه دیرتر به کارگاه برسد. از طرفی 
می ترســید؛ نــه از دختــرِ کلاسِ اول ابتدایــی کــه قــدش 
شــش هفت  وجــب بیشــتر نیســت، از خون می ترســید. 
بعید نیســت توی آن یک دقیقه که منتظر بوده تا چراغ 
از قرمــز بــه زرد و ســپس ســبز برســد، کل خــونِ دلی که 
برای رسیدن به پزشکی خورده را مرور کرده باشد. وقتی 
ازش می پرسیدم: »چرا پزشــکی رو ادامه ندادی؟« اول 

ســکوت می کرد. به یاد آوردن آن روزها هم حالش را به 
هم می زد. اما همین که کنکور، توانسته بود زندگی مثل 
ســاعت را بــه او هدیه کند، خــودش را راضی می کرد که 
بگویــد: »من خرخــونِ کلاس بودم.« ولی نمی دانســته 
از خرخون بودن چه می خواســته. ـ می خواستم همیشه 
اول باشــم. از هر وقــت یادمه هم اول بــودم. البته فقط 
تــوی درس. نــه ورزش، نه هنر نه هیچ چیــزِ به دردبخور 
دیگه. فقط درس. زجر می کشــیدم ولی برای اول شدن 
می خوانــدم. تــا اینکــه روز کنکور می رســد. ـ همــه برای 
جشــن خودشــون رو آمــاده کــرده بــودن. جشــنِ قبولی 
من توی کنکور. خوب حالا بهترین قبولی رشــته تجربی 
چیــه؟ چرا پزشــکی را انتخاب کرده؟ همه می دانســتند 
به جز خودش. البته انتخاب دیگری هم نداشته. ـ چون 
همــه می گفتند بایــد بری پزشــکی، گفتم لابد درســته. 
انتخابــش کردم. ولی فقط یکســال دوام می آورد. وقتی 
بــوی اتــاق تشــریح را می شــنود، بــه دلــش می اُفتــد که 
»قــراره یه اتفــاقِ بدی بیفتــه.« اولیــن بُــرش را که روی 
گوشتِ جسد می بیند، از حال می رود. »بعد از انصراف، 
رفتــم ســربازی.« او بــرای فــرار از مــردم، دوری از مردم 
را انتخــاب می کنــد. بعد از قبول شــدنش تــوی کنکور تا 
ازدواج، فقــط همین یک ماهی که می خواســت من را با 
خودش ببــرد، بین مردم بود. می گفــت: »من توی این 
شــهر، بین این مردم، حتی توی خونــواده م، هیچ کی رو 
نــدارم. باید از این شــهر برم. با من مــی آی؟« هر چقدر 

او درس می خوانــد، من از درس متنفر بودم. نمی دانم 
چــرا. هر چــه بود می خواســتم زودتــر یکی بیایــد من را 
ببرد ســرِ خانه زندگــی. قبول کردم و خیلــی زود آمدیم 
تهــران. تــوی همیــن خیابان ها بــود که وقتــی تصمیم 
گرفت دختر را ســوار ماشــین کند، چراغ ســبز شده بود. 
تا دختر را گذاشــته توی ماشین، کلی فحش خورده اول 
صبحــی. گاز مــی داده ســمت درمانگاه. امــا خون دماغ 
دختــر بند نمی آمده. یک لحظه ســرش را برمی گرداند 
کــه حالِ دختر را ببیند. می بیند کلِ لباسِ فرمِ آبی اش، 
ســرخ شــده. چشــم هاش ســیاهی می رود. دست هاش 
روی فرمان شُل می شود. او از خون می ترسید. ماشین از 
کنترل خارج می شود. می زند به بلوار. ماشین پشت و رو 
می شود. دختر خیلی زود مُرد. مسعود هم سرش زخم 
شــد و دستش شکست. پدر و مادر دختر دنبال قصاص 
بودند. به این حکم هم رســیدند. خیلــی زود. همه چیز 
خیلی زود گذشت. این شش ماه که دوشنبه ها می رفتم 
ملاقات هم مثل برق گذشت. امروز که از ملاقاتی آمدم 
بیرون، یک کت وشــلواری که کلی پوشــه زیر بغل داشــت، 
گفــت: »فــردا صبح، ســاعت چهــار، حکم اجرا می شــه.« 
بعد از دو ســه ثانیه سکوت، ادامه داد: »شما هم می تونید 
حضور داشــته باشید.« من بروم چکار؟ مطمئنم خودش 
حواسش به همه جا هست. نگاهی به ساعتش می اندازد. 
از انفرادی نگهبانِ پشتِ در را صدا می زند. ـ سرکار، چهار و 

یک دقیقه شد. پس کی اعدامم می کنید؟

 طــی روزهــای گذشــته، فرهنگ و هنــر ســرزمین مان در فقــدان یکی 
و  پژوهشــگر  ســتاری،  جــلال  نشســت؛  ســوگ  بــه  خــود  بزرگمــردان  از 
اسطوره  شــناس پیشکســوت تنها پنــج روز پیش از زادروز 90 ســالگی اش 
بــا زندگی بــدرود گفت، هرچنــد که برخی همچــون او، حداقــل در میان 

اهــل  فن و علاقه مندان نیــازی به معرفی ندارند اما 
آنهایی که به تازگــی خواهان مطالعه درباره ادبیات 
و تئاتر و همچنین گام نهادن به این وادی شــده اند، 
می تواننــد بــا کتابــی کــه بــه کوشــش و قلــم ناصــر 
فکوهــی چند ســالی اســت که روانــه کتابفروشــی ها 
شــده، با این اندیشــمند ایرانی آشــنا شــوند؛ یکی از 
نکات قابــل  توجه درباره این کتاب به نویســنده اش 
بازمی گردد که خود از جامعه شناسان شناخته  شده 
با تخصص انسان شناســی اســت. این مســأله بویژه 
زمانی که بخشــی از شهرت زنده یاد ســتاری به نگاه 
جامعه شناســانه او بــه تئاتــر بازمی گــردد، اهمیــت 

بیشتری پیدا می کند.
ناصر فکوهی در این کتاب در کسوت مصاحبه گر، 
ســراغ زنده یاد جلال ستاری رفته اســت. تألیف این 
کتــاب در نتیجه هم ســخنی و گفت و گوهایی طولانی 
اســت کــه ســتاری طــی آن بــی  هیــچ کــم و کاســتی 

از بیــش از نیم  قرن ســر و کار داشــتن خود بــا مقوله فرهنگ در دســتگاه 
دولت گفته اســت. این کتاب که در پی 500 ساعت گفت و گو تألیف شده، 
حــاوی نکات مهــم و البته جالب درباره فرهنگ دوره معاصر کشــورمان 
اســت؛ ســتاری ضمن نقد برخی وجوه فرهنگ ایرانی، ازجمله شــفاهی 
بودن برخی اندیشمندان به ذکر نکاتی از زندگی  شخصی اش و همچنین 
صحبت درباره آثارش پرداخته  اســت کــه البته آنها هم درواقع وجوهی 
از تاریــخ شــفاهی فرهنگ مــان به شــمار می آیند. از 
همین رو مصاحبه ای را که در خلال این کتاب پیش  
روی علاقه منــدان قرار گرفتــه  به نوعی هم می توان 
آنچنان کــه  دانســت.  ســتاری  زنده یــاد  خاطــرات 
ســال 1394 وی در گفت وگویــی بــا ایســنا گفتــه بود: 
»کتاب شــرح زندگــی ام شــامل دوران کودکی، ورود 
بــه دارالفنون، ســفر به فرنگ، برگشــتنم بــه ایران و 
برکناری ام از کار اســت.« بنابراین می توانید امیدوار 
باشــید بــا مطالعــه ایــن کتــاب افــزون بــر مباحــث 
تخصصــی، آشــنایی قابــل قبولــی  بــا اندیشــمندی 
پیــدا کنید کــه بیش از یکصــد عنوان کتــاب تألیف و 
ترجمــه از وی بــه یــادگار مانده، آثاری کــه برخی در 
شــمار کتاب های مرجع قرار دارند؛ اسطوره شناســی 
کــه به گــواه اغلب آنهایــی که او را می شناســند خود 
اســطوره ای در فرهنــگ امــروز ایران زمین به  شــمار 

می آید.
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تجربه خود جنگ
فرهنگی/ از بدو پیدایش ســینما جنگ موضوعی جذاب برای ســینما بوده 
اســت. جنــگ جهانــی اول، دوم، ویتنام، عــراق و.... زمینه و بســتری برای 
بیــان موضوعاتی چون غرور، دلاوری، ایدئولوژی، پروپاگاندا و حتی عشــق 
بوده اســت. فیلم »1917« خود جنگ اســت با همه مصیبت هایش. فیلم 
اثری ضد جنگ نیســت و نمی خواهد پیامی سیاســی دربــاره جنگ بدهد. 
تماشــاگر را دعــوت می کنــد بــه داخــل جنگ بــرود و به تماشــای داســتان 

موجــود  تنــش  و  بنشــیند  جنــگ  واقعــی 
منــدس  ســم  کنــد.  احســاس  را  جبهــه  در 
فیلمنامــه »1917« را برگرفتــه از خاطــرات 
پدر بزرگ خود نوشــته است. ماجرای فیلم 
به ســال 1917 برمی گردد. در جنگ جهانی 
نخســت و در بهار این ســال دو سرباز جوان 
انگلیســی بــه نام هــای اســکافیلد و بلیــک 
کــه نــه قهرمان هــای بی بــاک هســتند و نــه 
رزمندگان نخبه، مأمور می شــوند نامه ای را 
به گردانی برســانند، طرح حمله ای که قرار 

بوده انجام شــود را متوقف کنند و مانع ورود گردان هزاران نفری انگلیسی 
به دام آلمانی ها شوند. از دراماتیک ترین قسمت های فیلمنامه این است 
کــه بــرادر بلیک هم در همان گروه ســربازان قرار دارد. اگــر چه فیلم 1917 

به خاطر نداشتن کات محسوس یا به اصطلاح وان شات بودن، توجهات را 
به خود جلب کرده و به معنای معمول داســتان پرکششــی ندارد اما نقطه 
طلایــی، حــس پایانی فیلــم پس از تجربه ای اســت کــه اســکافیلد بین دو 
نمــای مشــابه اول و پایانی دارد. او که مأموریــت را با موفقیت انجام داده، 
صحنه هــای پر تنــش دالان های تنگ ســنگر، ویرانی ها، جســدها، درختان 
و حیوانــات ســوخته و... را پشــت سرگذاشــته، در نمای پایانــی کنار درختی 
عکــس  می نهنــد،  آن  بــر  ســر  می نشــیند، 
خانوادگــی را از جیبــش بیــرون مــی آورد و 
تماشــایش می کنــد و در حالــی کــه قابــی از 
طبیعــت _دشــتی وســیع و بــاز و سرســبز_ 
پیش روی اوســت، چشــم هایش را می بندد 

و به آرامشی غریب فرو می رود.
کارگردان و فیلمنامه نویس: سم مندس

دین-چارلــز  مــکای،  جــرج  بازیگــران: 
چپمن، بندیکت کامبربچ و کالین فرث

خونــه   لارنــس:  منتخــب:  دیالــوگ 
مادربزرگم درخت گیلاس داشــت و ما هر ســال میوه هاش رو می چیدیم. 
اســکافیلد: الان دیگه اون درخت ها گیــلاس ندارن؟ لارنس: چرا دوباره در 

میان، جوونه می زنن و حتی بیشتر می شن.

ور
تیت

همراه با دریایی از موسیقی های کودکانهپار

پرداختــن به ژانر موســیقی کــودک و تولیــد آثار 
در ایــن زمینــه ازجملــه فعالیت هایی اســت که 
کمتــر مــورد توجه مســئولان و آهنگســازان بوده 
اســت. آهنگســازان انگشت شــمار یــا گروه هــای 
موســیقی اندکی در این زمینه فعالیت می کنند. 
بــا ایــن اوصاف بــاز هــم جــای امیدواری اســت 
گروه هــای موســیقی با انگیــزه و اشــتیاق حضور 
دارنــد و فعالیــت می کنند مانند گروه موســیقی 
»آدمک« که با وجود آن که یک دهه از راه اندازی 
و فعالیــت آن می گــذرد همچنان بــه تولید آثار 
در ژانر موســیقی کودک می پردازد. گروه آدمک 
کــه نــوع فعالیتــش آمــوزش و دانش موســیقی 
کودکان اســت ســال 1390 با همراهــی گروهی از 
دانش آموخته گان دانشکدهی کارل اُرف دانشگاه 

موتسارتِئوم )سالزبورگ – اتریش( و با هدف گسترش آگاهی و بسترسازی مناسب برای 
افزایش مهارت های مربیان موسیقی کودک، فعالیت خود را آغازکرد.

تازه تریــن اثــر ایــن گــروه »در دریــا« نــام دارد کــه تیرمــاه 1400 منتشــر شــد و بــه 
علاقه مندان این ژانر از موسیقی پیشنهاد می شود. این آلبوم با هدف آشنایی کودکان 
با عناصرمحیطی به مخاطبان این گروه ســنی تولید شــده اســت و ســومین آلبوم از 
مجموعــه آلبوم های شــنیداری »کجا« اســت. در ایــن مجموعه گزیــده ای از ترانه ها 
پیرامون و متناســب با فضا و محیطی مشــخص مثل مزرعه، دریا، جنگل گردآوری 
و برای گروه ســنی پیش دبســتان و دبستان تهیه شده است. جالب است بدانید متن 

تمام ترانه ها براســاس لحن و ادبیات کودکانه 
و با هدف گســترش دایره واژگان کودک نوشته 
شــده و در بخش آهنگســازی نیزایــن موضوع 
مــورد توجه بــودن تــا ملودی ها بــرای کودکان 
کســالت بار نباشــد. »در دریا« شامل 20 قطعه 
اســت کــه 10 ترانــه آن بــا کلام و از شــماره 11 
بدون کلام آورده شــده اســت. ماکان اشگواری 
خواننــده، فرهــود بیگلــری نوازنــده ریکــوردر، 
مستانه حکیمی و نســترن کیمیاوی نوازندگان 
ســازهای ارف و کوبــه ای، مانــی بیــات طراحی 
و تولیــد صدا، گــروه آدمک )تنظیــم ترانه ها(، 
مانی بیات، مستانه حکیمی، نسترن کیمیاوی 
)مدیــران هنــری و اجرایــی(، ســبا عربشــاهی 
گــروه  گرافیــک(  )طراحــی  صادقــی  بهــاره  و 
اجرایــی ایــن آلبوم را تشــکیل می دهنــد. دیگر 
آلبوم های گروه موســیقی آدمک »در جنگل«، 
»در مزرعــه«، »نمــک« و »نمــک 2« نام دارد. این گروه تلاش کرده  شــیوه های نوین 
آموزش موســیقی کودک و نوجــوان را با دیدی باز و ذهنی پذیرا بررســی کند و براین 
اساس فضایی مناسب جهت تبادل اطلاعات و اندیشه ها، میان مربیان موسیقی در 

سراسر کشور فراهم شود.
ë در دریا
ë سبک: موسیقی کودک
ë 1400 :سال
ë ناشر: مؤسسه پندار پویای آدمک

نداسیجانی
خبرنگار


